
آمریکا  و متخلفانــه  تجــاوز غیرقانونی 
و اســرائیل در ســه نوبت در ۱۵ ماه گذشته 
نشــان داد کــه بازدارندگی فراســرزمینی، 
موشــکی و هســته ای که ایــران طی چند 
دهه برای جلوگیــری از تجاوز فراهم کرده 
بود، مانع جنگ نشــدند. اما با شروع جنگ، 
جغرافیــای بی همتای ایران این  بار نیز مانند 
هزاره های گذشــته کارســاز واقع شــد و در 
کنار توان موشــکی و پهپــادی ایران، امکان 
مقاومت و ناکام گذاشــتن متجاوزان در نیل 
به اهدافشان را فراهم کرد. سؤال بزرگ این 
است که اکنون سیاست طرفین این مناقشه 
چیست و راه خروج از بن بست موجود کدام 

است؟
برخی معتقدند ترامپ بعد از شکســت 
در نتیجه گرفتــن از جنــگ، اکنــون الگوی 
ریــگان در ارتبــاط بــا شــوروی را در پیش 
گرفته و امیدوار اســت از طریــق محاصره 
دریایــی و تحریم های بیشــتر نتیجه بگیرد. 
ترامپ همچنین تصــور می کند که با تبلیغ 
روی سرســخت و مذاکره ناپذیربــودن ایران 
می تواند دو جنــاح در آمریکا و در دولتش 
(جنــاح ونــس و جنــاح روبیــو) را به هم 
نزدیــک کند و از فشــار مخالفــان جنگ در 
داخل بکاهــد. برای این منظور، ترامپ روی 
ادامه محاصره اقتصــادی و «عملیات طرد 
اقتصادی ایران» حساب می کند. در روزهای 
گذشته نیز برخی از مقامات رسمی در داخل 
ایران از دشوارشــدن شرایط سخن گفته اند. 
در چارچوب عملیات طرد، قصد آمریکا این 
اســت که از تحریم نهادها و افــراد ایرانی 
فراتر رفته و کشــورها، شبکه ها و نظام های 
مالــی خارجی طــرف معامله با ایــران را 
هــدف قرار دهد. در این زمینه، اخیرا فشــار 
برای بســتن راه های دسترسی ایران به دلار 
نقد نیز بیشتر شده است. به علاوه، آمریکا بر 
تلاش های خود در راستای افزایش مقررات 
تحریمی، اجــرای تهاجمی تــر این مقررات 
و تلاش بــرای اثربخش ترکــردن تحریم ها 

افزوده است.
از آنجــا کــه ادامه محاصــره اقتصادی 
با ادامه مســدودبودن تنگه هرمز کارســاز 
نیست، آمریکا طی چند ماه اخیر تلاش هایی 
برای انتقال نفت از تنگه انجام داده اســت. 
شــواهدی وجود دارد که بــرای این منظور 
آمریکا ظرف چند ماه گذشته کوشیده است 
تا یک راه قدیمی موسوم به تنگه فک الاسد 
در آب های داخلی عمــان و در فاصله بین 
جزیره مسندم و شــبه جزیره مسندم را که تا 
۱۹۷۹ کل ترافیــک تنگه هرمــز از آن انجام 
می شد، دوباره فعال کند. ادعای عبور حدود 
۱۵ میلیون بشــکه نفت از «مسیر تاریک» در 
تنگه به  اضافه نفت انتقالی از دو خط لوله 
عربســتان و امارات اگر درست باشد، تحول 
مهمــی اســت. باقی ماندن بهــای نفت در 
حوالی ۹۰ دلار که بــرای ترامپ قابل قبول 
اســت، با وجــود وضعیت دو تنگــه هرمز 
و باب المنــدب و ریســک های ژئوپلیتیــک 
شاخص مهمی است. این احتمال نیز منتفی 
نیســت که برخوردهای نظامــی موردی و 
محــدودی ماننــد حمله یکشنبه شــب به 

جزیره لارک ادامه یابد.
اهرمــی کــه ایــران بــرای به هم ریختــن 
محاســبات آمریکا در دســت دارد، وضعیت 
بی ثبــات و پرتنش در ارتباط بــا تنگه هرمز و 
باز نگه داشتن آن است؛ وضعیتی که می تواند 
ماه ها ادامه داشته و مزاحم برنامه های ترامپ 
برای سیاســت داخلی، از جمله انتخابات آبان  
باشــد. همچنین نگرانــی آمریکا اکنــون باید 
اقدامی تهاجمی از ســوی ایران برای شکستن 
محاصره اقتصادی که فی نفسه در حکم اعلام 
جنگ است، باشــد. و این یعنی ادامه بن بست 
و بلاتکلیفــی و جنگ اراده ها و ادامه بی ثباتی 
در تنگــه و در بــازار نفت و الــزام ترامپ به 
نگه داشتن یک نیروی نظامی بزرگ در منطقه 
که بــرای او هزینه سیاســی و اقتصادی دارد. 
ایران نیــز قطعا با عواقبــی از ناحیه تحریم و 
محاصره دریایی مواجه خواهد بود، اما تجربه 
کشــورهایی مثل کره شمالی (با وجود تفاوت 
زیاد ایران و کره شــمالی) نشــان داده اســت 
کــه امکان دوام در شــرایط تحریــم، با وجود 
هزینه هــای ســنگین، وجــود دارد. اما تحمل 
بی ثباتی برای ترامپ با توجه به جو سیاســی 

متفاوت در آمریکا دشوارتر خواهد بود.
در حالــی  که از ابتــدا تردیدی در منافع 
یادداشــت تفاهم برای ایران وجود نداشت 
و تفسیر حداکثری از مواد ۱ و ۵ آن موجب 
فروپاشــی آن شد، اکنون نباید تردید داشت 

که بازگشــت بــه آن تفاهم به 
ســود ایران اســت. بخشــی در 
حاکمیت نیز آشــکارا خواســتار 

بازگشت به آن هستند. 

ســرمـقـالـه

سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵اهرم ایران برای خاتمه جنگ
۱۹ ربیع الاول ۱۴۴۸

۱ سپتامبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۴۶۳
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــاروایت «شرق» از دور تازه تنش ها میان تهران و واشینگتن  هم زمان با تداوم سیاست فشار اقتصادی ترامپپازل جنگ و تحریم

بیشکک؛ میدان تازه دیپلماسی ایرانبیشکک؛ میدان تازه دیپلماسی ایرانفراتر از یک اجلاس؛ چرا سفر پزشکیان به قرقیزستان نقشه جدید «اکوسیستم تجاری» ایران را ترسیم می کند؟فراتر از یک اجلاس؛ چرا سفر پزشکیان به قرقیزستان نقشه جدید «اکوسیستم تجاری» ایران را ترسیم می کند؟
تورم و ننه جون

 دست غریبه ای در یک جیب، شاهدی در جیب دیگر

روباه یا خارپشت؟

تقویم سیاســت گذاری در این جغرافیا، گویی بر مدار استثنا کوک شده است. 
«مقطع حساس کنونی» دیگر یک برهه گذرا نیست، بلکه به یکی از طولانی ترین 
و تکراری ترین فصول تاریخ معاصر ما بدل شده است. روزی تنش های منطقه ای 
است، روز دیگر تحریم و بن بست های دیپلماتیک. بی شک هر یک از این تکانه ها 
وزنه ای ســنگین بر دوش اقتصادند، اما مســئله از جایی آغاز می شــود که این 
شرایط استثنائی در پی تکرار مدام، به وضعیت عادی و توجیهی همیشگی برای 
ناکارآمدی تبدیل می شود. اساسا ســاختار دولت برای اداره کشور در دل همین 
واقعیت های ســخت شــکل می گیرد، نه برای مدیریت یک ایران فرضی که در 
آن خبری از تحریم نیســت و بازار ارز چشم انتظار اخبار سیاسی نمی ماند. برای 
سنجش عیار این استدلال که هر سطحی از تورم را مستقیم به سایه جنگ و تنش 
گره می زند، نگاهی به اقتصاد اوکراین عبرت آموز اســت؛ نه برای اثبات موفقیت 
مطلــق آن اقتصــاد، بلکه صرفا برای آزمــون این گزاره که آیــا بحران خارجی 
به تنهایی توضیح کافی برای تورم های لجام گسیخته است یا خیر. اوکراین در سال 
۲۰۲۲ با انقباض ۲۹درصدی اقتصاد و تخریب گسترده زیرساخت ها مواجه شد. 
با این حال، در جولای ۲۰۲۶، تورم نقطه به نقطه این کشور (تغییر قیمت ها نسبت 
به ماه مشابه سال قبل) ۷.۷ درصد گزارش شد. در سوی مقابل، تازه ترین آمارهای 
رســمی نشــان می دهد تورم نقطه به نقطه ایران در مــرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد 
رســیده اســت. البته اقتصاد اوکراین متکی به کمک های مالی غرب اســت، اما 
اقتصاد ایران نیز در تمام این سال ها فاقد منبع نبوده و تنها فروش روزانه بالغ بر 

۱.۳۸ میلیون بشکه نفت به چین، بخشی از این شریان مالی است. اگر اقتصادی 
در میانه جنگی تمام عیار می تواند مســیر تورم خود را تغییر دهد، پس نرخ های 
دورقمی و مزمن تورم در ایران را نمی توان صرفا با متغیرهای خارجی توجیه کرد. 
ریشه این تورم را باید در مناسبات اقتصاد سیاسی داخل جست وجو کرد. در حد 
فاصل یک بحران خارجی تا گرانی نان، زنجیره ای از کسری بودجه و سیاست های 
پولی تورم زا نهفته اســت. این همان سازوکاری است که میلتون فریدمن از آن با 
عنــوان «مالیات بدون قانون گذاری» یاد می کند؛ مالیاتی پنهان که دولت ها برای 
برداشــتن آن از جیب شــهروندان نیازی به مصوبه مجلس ندارند. جان مینارد 
کینز یک قرن پیش دقیق تر هشدار داده بود که فرایند مداوم تورم، ثروت جامعه 
را پنهانی و خودســرانه بازتوزیع کرده و با شبیه ســاختن ثروتمندشدن به «قمار 
و بخت آزمایــی»، اعتماد به عدالت اقتصادی را متلاشــی می کند. دردناک ترین 

بخــش ایــن بازتوزیع ظالمانه ثــروت، رفتار دوگانــه در مواجهه با فشــارهای 
اقتصادی اســت. هرگاه منابع مالی دولت به حداقل می رســد، سیاســت گذار 
برای جبران کســری بودجه به یاد آزادســازی قیمت ها می افتد و بار این تعدیل 
را بر شــانه جامعه قرار می دهد. در ادبیات رسمی از این روند با عنوان «جراحی 
اقتصادی» یاد می شود؛ اما در این اتاق عمل، همواره یارانه های پنهان و ملموس 
طبقات متوسط و پایین قطع می شود، بی آنکه تیغ جراحی حتی خراشی بر غده 
ســرطانی انحصارات شبه دولتی بیندازد. اگر حقیقتا در «مقطع حساس کنونی» 
قرار داریم و فلســفه وجودی نهادها، بنیادها و کارتل های خصولتی، صیانت از 
کیان کشور و انقلاب در بزنگاه های پرخطر است، چه زمانی انقلاب و ایران بیش 
از امروز در معرض تهدید بوده اســت؟ اگر این ثروت های نجومی انباشته شــده 
-که چهار دهه از مواهب اقتصاد بســته فربه شــده اند- قرار نیست امروز سپر 
بلای ملت شــوند و بخشــی از منابع خود را به میدان بیاورند، پس دقیقا برای 
چه روز مبادایی ذخیره شــده اند؟ اما در غیاب چنین اراده ای، در ادبیات سیاسی 
و مدیریتی ایران ســابقه استفاده گزینشی از شاخص های آماری برای توجیه این 
مالیات پنهان وجود دارد. در مناظرات سال ۱۳۸۸، محمود احمدی نژاد با تکیه بر 

درصدهای تغییر، تلاش کرد تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. 
استدلال او این بود که اگر تورم کشورهای همسایه از ۱۰.۳ درصد به 
۱۵.۶ درصد رسیده، یعنی نرخ تورم آنها بیش از ۵۰ درصد رشد کرده 

و در مقایسه، وضعیت ایران دفاع پذیرتر است. 

۱. «مدیر توانمند کســی است که وقتی مسئولیت را می پذیرد، متعهد شود تولید را مثلا از ۱۰ به ۱۰۰ 
برساند. این موضوع ربطی ندارد که فرد حزب اللهی یا غیرحزب اللهی است، نماز می خواند یا نمی خواند. 

من می خواهم کارخانه را درست اداره کند» (پزشکیان، گفت وگو با صداوسیما- ۶/۶ /۱۴۰۵).
عبارات فوق آیا نسبتی با این عبارت مشهور از دنگ شیائو پینگ دارد؟ عبارتی که در کنار عبارات 
دیگری همچون «جســت وجوی حقیقت از واقعیت» و «ثروتمندشــدن باشکوه است» و... پس از 
سیاســت های بســیار پرهزینه «جهش بزرگ به جلو»، «انقلاب فرهنگــی» و... جریان اصلاحات و 
سیاست  های درهای باز چین را رقم زد. چنان که به اعتقاد «رونالد کوز»، اصلاحات اقتصادی چین و 

سیاست های درهای باز این کشور همواره مرتبط با یکدیگر بوده و هر یك دیگری را پشتیبانی کرده است؛ به طوری که حتی 
وقایع بسیار دردناك میدان «تیان آنمن» که بسیاری از اصلاحات برنامه ریزی شده در این کشور را به حالت تعلیق درآورد  نیز 
درهای رابطه با غرب را نبست؛ چراکه حتی وفادارترین مدافعان سوسیالیسم هم درباره لزوم دستیابی به علوم پیشرفته و 
فناوری غربی و دسترسی به سرمایه غربی اعتراضی نداشتند و دنگ معتقد بود  «سیاست درهای بسته به شدت به ضرر ما 
خواهد بود. اگر مدیری به اطلاعات دسترسی نداشته باشد، مانند آن است که کور و نابیناست» (چین چگونه سرمایه داری 
شد). سویه دیگر ماجرا نیز به اصلاحات نظام بنگاه داری در چین باز می گشت. در واقع تبدیل بنگاه های دولتی به نهادهایی 
مســتقل، خودمختار و در جهت بازار، نیازمند ایجاد ساختار مدرن بنگاهی فارغ از دخالت دولت و در جهت بازار و تأمین 
حقوق مالکیت بود؛ چراکه مشخص و معین بودن حقوق، پیش شرط اقتصاد بازار است و بنگاه های دولتی اگرچه از نظر 
قانونی ظاهرا متعلق به همه هســتند، اما در واقع متعلق به هیچ کس نیستند. در این چارچوب، وظیفه دولت آن است 
که به ایجاد بنگاه های جدید نوآور کمك کرده و انحلال بنگاه های ورشکســته را تســهیل کند تــا منابع باقی مانده برای 
بهره برداری بهتر آزاد شوند. همان رفتاری که شومپیتر از آن به «تخریب خلاق» یاد می کند. در قالب این تحلیل و تجربه 
تاریخی، تحول در بنگاه های اقتصادی در واقع تحول در «نظام اقتصادی» کشور است. اقتصاد بازار عموما به عنوان اقتصاد 
بنگاه های آزاد شــناخته می شود و تحول در آن بسیار فراتر است از تغییر و جابه جایی مدیران بنگاه ها که آقای پزشکیان 

ظاهرا بر آن تأکید کرده و در واقع خروج از انسداد سیاست خارجی و انحصار اقتصادی و جلب رضایت اجتماعی.

۲. ولی نصر در کتاب پرمخاطب «بر لبه تنهایی» عنوان می کند ایران امروز، کشــوری اســت که 
دغدغه امنیت ملی آن را ســاخته است. چشم انداز توسعه اش بر پایه امنیت نهاده شده و مقاومت 
در برابر اهداف آمریکا در منطقه از لوازم تأمین این امنیت و منافع ملی در نظر گرفته می شود و تاریخ 
معاصر آن درون مایه ای از پیوند ناگسستنی بین ضرورت تأمین امنیت و مأموریت دولت سازی دارد. 
به اعتقاد او، «مسئله پیش روی نخبگان سیاسی ایران فقط این نیست که آیا ایران می تواند همچنان 
هزینــه رویارویی و مقاومت حداکثری در برابر ایالات متحده را بپردازد یا نه، بلکه این اســت که آیا 
اصولا مقاومت می تواند با هدف توسعه همراه شود یا به عنوان ابزاری برای تحقق آن عمل کند یا 
نه؟». این پرسش اگرچه چند ماه قبل از وقوع دو جنگ تجاوزکارانه ۱۲روزه و ۴۰ روزه طرح شد، اما پرسشی است که پاسخ 
به آن از اولویت حیاتی برخوردار اســت. اینکه برنامه مان برای آینده چیســت و راه توسعه کشور از کدام مسیر می گذرد؟ 
سؤالی که دکتر بهکیش، استاد برجسته اقتصاد اخیرا در مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد خطوط اصلی آن را تبیین کرده 
اســت. او از ســه الگوی توســعه آمریکایی، اروپایی و چینی نام برده و خصوصیات هر یك را برمی شمرد و می پرسد که 
کدام یك از این ســه مدل یا ترکیبی از آنها برای ایران با توجه به تاریخ، فرهنگ و ساختار سیاسی کشورمان فایده بیشتری 
دارد. مدل آمریکایی، رقابتی ترین مدل است که بخش خصوصی نقش اصلی را در آن دارد و مزیت اصلی آن تشویق به 
کارآفرینی و ســرمایه گذاری و نوآوری اســت، اما ضعف آن سیستم نابرابری درآمدهاست و آموزش و پرورش گران. مدل 
اروپایی، رقابتی با چاشنی عدالت اجتماعی است؛ شرکت ها همچنان خصوصی اند اما مردم از خدمات عمومی گسترده 
بهره مند می شوند. و مدل چینی، الگوی اقتصاد رقابتی در چارچوب حکمرانی متمرکز است که نشان داده رشد اقتصادی 
الزاما به الگوی سیاسی واحدی وابسته نیست. ایشان در جمع بندی مطلب خود می نویسد: «اگر بخواهیم سه الگو را در 

یك جمله خلاصه کنیم، آمریکا به ما قدرت رقابت و نوآوری را نشان می دهد، اروپا اهمیت عدالت اجتماعی 
را یادآوری می کند و چین ضرورت ثبات، برنامه ریزی بلندمدت و توسعه تجاری و صنعتی را یادآور می شود. 
هر ســه الگو، روابط گسترده بین المللی را سرلوحه توســعه خود قرار داده اند و رشد اقتصادی را در توسعه 

صادرات کالا و خدمات متمرکز کرده اند» (دنیای اقتصاد-۱۴۰۵/۶/۴).
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از  نفوذســتیزی  و  نفــوذ  مبحــث  امــروزه 
سرفصل های مهم مورد توجه در امر کشورداری 
اســت و همــه کشــورها به گونــه ای ناگزیر از 
پرداختن بــه این مباحث و انتخاب شــیوه های 
ســنجیده مقابلــه با نفــوذ دشــمنان و عوامل 
بیگانه هســتند. نفــوذ را در ســطوح مختلفی 
می توان تصویر و تصور کرد. اســتفاده از عناصر 
نفوذی یــا افــراد فریب خورده بــرای گردآوری 
اطلاعات مهم یکی از مقدماتی ترین شــیوه های 
نفوذ است. در ســطحی دیگر می توان از تلاش 
بیگانگان برای نفوذ در ســاختار تصمیم ســازی 
کشــور صحبت کرد. در این سطح دشمن تلاش 
می کند دولتمردان و سیاست گذاران کشور هدف 
را به انتخاب سیاســت و اقدامــی وادار کند که 
بیشــترین منافع را به او می رساند. علاوه  بر این، 
می تــوان از نفوذ فرهنگی نیز ســخن گفت. در 
این نوع نفوذ، دشــمن تلاش می کند طرز فکر و 
نگرش خاصــی را در جامعه هدف رواج بدهد؛ 
نگرشی که در بلندمدت مســیر سیاست گذاری 
را بــه نفع او تغییر خواهــد داد. مقابله با نفوذ 
در هر یک از ســطوح سه گانه، شیوه های خاص 
و متفــاوت خود را طلب می کنــد. اما همه این 
شیوه های مقابله از یک نظر شباهت تام به هم 
دارند و آن، این اســت که باید هزینه های اجرای 
آن شــیوه در مقایسه با دستاوردها و عوایدش از 
توجیه اقتصادی قوی برخوردار باشــد. به عنوان 
یک مثال ســاده، هدف جلوگیــری از ورود افراد 
غیرمجاز بــه یک محوطه را می تــوان با نصب 
دوربین های امنیتی یا دروازه های بازرسی محقق 
کرد، اما باید ارزش این دستاورد را با هزینه نصب 
و نگهداری تجهیزات مقایســه کرد. همین نکته 
کلیدی اهمیــت پرداختن به مبحث اقتصادیات 
نفوذ و نفوذســتیزی را آشــکار می کند. طرحی 
کــه چندی  پیش با عنوان طــرح مقابله با نفوذ 
بیگانگان برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه 

شده و بســیاری از اصحاب رسانه و 
سیاســیون را وادار به پاســخ گویی 
و نقد و بررســی کــرده نیز با همین 

رویکرد قابل نقد و بررسی است. 

یـادداشـت

اقتصادیات نفوذستیزی
یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     چشم انداری به حاشیه     نامی نو، جایی نو/ حسین قلی خانی     انباشت ایده در مدار هیچ

«شرق» از ناکارآمدی سیاست های کاهش در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
مصرف بنزین و دلایل آن گزارش می دهد 

گزارش «شرق» از مصوبه  جدید مجلس 
و محدودیت  انجام فعالیت های علمی

چین و روسیه، شانگهای را نماد جهان چندقطبی می خواهند
 اما رقابت اعضا انسجام آن را محدود کرده است

شکل های زندگی: درباره «لولیا» نوشته احمد هاشمی

دولت ها یا مردم؟مقصر ناترازی سوخت؛ 
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یادداشتی از  کامران امامی

وقتی کوه و یخچال تبدیل به موج می شوند
سونامی از آسمان
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کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

امیر  نیک رویان 
روزنامه  نگار

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی


